
بــا برخاســتن اولین مســافری که چشــمش 
بــه نــور انتهــای تونــل می‌افتــد همــه از جــا 
برمی‌خیزند. خسته و پاکشان با ماسک‌هایی 
که صورت‌شان را پوشانده خود را به نزدیکی 
ریل می‌رســانند و ســعی می‌کننــد فاصله را 
رعایــت کننــد و بــه ترتیــب وارد واگــن‌ قطــار 
شــوند اما ســعی بیهوده اســت و در آخر باید 
تنــه به تنــه با افــرادی که می‌خواهنــد بیرون 
بیاینــد، وارد شــوند و جایــی بــرای خــود پیدا 
کنند. داســتانی که هر روز شاید هزاران بار در 
متــروی تهــران اتفــاق می‌افتد. ایــن خطوط 
زیرزمینی در ایام شــیوع کرونا روزانه نزدیک 
به 800 هزار نفر را در تهران جا‌به‌جا می‌کند و 
در این میانه لابد لبخند آخر را ویروس کرونا 
می‌زند که بــا این ازدحام جمعیت از دهانی 
بــه دهان دیگر می‌رود و جــای جدیدی برای 

زندگی می‌یابد.

بــا شــیوع ســویه دلتــا در کشــور و روزهایی که 
مــرگ و میر بــر اثر کرونــا رکوردهای جدیدی 
را ثبت می‌کند متــروی تهران پر از جمعیت 
به‌صــورت مویرگــی گوشــه‌های شــهر را بهم 
پیونــد می‌زنــد و شــاید مانند بیشــتر وســایل 
نقلیه عمومی نقش مهمی در ابتلای مردم 
به بیماری داشــته باشــد. ســاعت نزدیک 3 
بعدازظهر اســت کــه وارد ایســتگاه جانبازان 
می‌شوم. ایستگاه خلوتی است و مردم سعی 
می‌کنند با فاصلــه از یکدیگر روی صندلی‌ها 
بنشــینند. نکته مهم‌تر اینکه حتی یک نفر را 
هم نمی‌بینم که ماســک به‌صورت نداشــته 
باشــد. وارد کــه می‌شــوم بــه دســتانم الــکل 
می‌زنم و نگاه مردی 50 ساله به الکل باعث 
می‌شــود به او تعارف کنم. دستانش را پیش 
می‌آورد و تشکر می‌کند. او که هر روز به‌خاطر 
شغلش از مترو استفاده می‌کند روایت خوبی 
از رفتار مردم در مترو از ابتدای شیوع بیماری 
تــا امروز دارد: »آن اوایل همه فکر می‌کردیم 

ویروس کرونا ســنگین است و پایین می‌افتد 
برای همین مردم خیلی برای نشســتن روی 
صندلی حرص نمی‌زدند اما حالا دیگر کسی 
برایــش مهم نیســت؛ هرکســی جــای خالی 
ببیند می‌نشــیند، بخصوص در ایستگاه‌های 
شلوغ که ایســتادن در میان جمعیت باعث 
می‌شــود صــورت به‌صــورت فرد روبــه رویی 

بایستی.«
او تعریــف می‌کنــد یکبــار بــا فاصلــه از فــرد 
کناری نشســته بوده که کســی از او می‌خواهد 
آن‌طرف‌تــر بــرود تا بنشــیند: »متــرو خلوت 
بــود و راحــت می‌شــد رعایــت کرد اما تا ســر 
بلنــد کردم دیدم دو مرد با چشــم‌های قرمز 
و دماغ آبچکان زیر ماســک، کنارم نشستند. 
می‌توانســتم صــدای فس فس بینی‌شــان را 
بشــنوم. ســریع بلنــد شــدم و رفتــم در واگن 
دیگری نشســتم. راســتش وقتی فــردی فکر 
می‌کنــد بــا وجود بیمــاری می‌توانــد راه برود 
لابد از خودش می‌پرسد چرا از مترو استفاده 

نکنم و حالا هم که استفاده می‌کنم چرا روی 
صندلی ننشینم؟«

ایســتگاه تئاتــر شــهر شــلوغ‌ اســت. لا‌بــه‌لای 
مردمــی کــه درحــال دویــدن هســتند تــا بــه‌ 
خط‌هــای دیگــر برونــد گیــر می‌کنــم و تــا به 
ورودی برسم، جناب سروانی خستگی‌ناپذیر 
مشغول تذکر دادن به مسافرانی می‌شود که 
یا ماسک ندارند یا آن را روی چانه گذاشته‌اند. 
در امتداد ورودی راه می‌رود: »آقا ماسک بزن 
بعد وارد شــو. خانم ماســک بزن.« و عجیب 
اینکه همه هم در جیب یک ماســک تا شده 
دارند اما راضی به زحمت نمی‌شوند تا اینکه 
تذکر را بشــنوند. کنارش می‌ایســتم و از او در 
مورد میزان رعایت مردم می‌پرســم. خوش 
برخــورد و بــا حوصله می‌گویــد: »دلتا باعث 
شــده حتــی مشــتری‌های ثابــت‌ بی‌ماســک 
مــا هــم بیشــتر رعایــت کننــد. همین‌طوری 
براساس مشاهدات خودم می‌توانم بگویم از 
هر صد نفر 3 نفر ماسک ندارند.« همین‌طور 

کــه حــرف می‌زنیــم می‌گویــد ســویه جدیــد 
باعث شــده مردم رعایت بیشتری نسبت به 
موج‌های پیشــین داشته باشند. همان موقع 
مــردی بــا ریش بلنــد و لباس‌هــای مندرس 
بــدون ماســک وارد می‌شــود، جناب ســروان 
صدایــش می‌کند و او هم ســریع برمی‌گردد. 
به‌نظــر یکــی از آن مشــتری‌های همیشــگی 
باشــد. تــا تذکــر صادر می‌شــود، ماســک را از 

جیب درمی‌آورد و به صورتش می‌زند.
منتظــر واگــن بــه‌ ســمت منیریه هســتم که 
جوانی با موی بلند و کیســه‌ای پر از توپ‌های 
پلاستیکی کنارم روی زمین چمباتمه می‌زند. 
فروشــنده اســت و وقتی ســر حرف را با او باز 
می‌کنــم تعریــف می‌کند کــه از شــروع کرونا 
تا حــالا هــر روز داخل مترو مشــغول فروش 
بوده اســت: »این مدت ســه بار کرونا گرفتم. 
نمی‌توانم بگویــم از کجا، لابد از همین مترو 
گرفتــه‌ام اما واقعــاً هم افراد کمــی می‌بینم 
که ماســک نداشــته باشــند.« همین‌طــور که 
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   افقي: 
1- نوعــي توپ ســرپر- خلاف ميل کســي 

عمل کردن
2- جنــگ تــن بــه تــن- ســريع‌ترين نوع شــنا- يکــي از 

معتبرترين جوايز ادبي
3- قابل درک و فهم- پريشان- ارز پر نوسان!

4- مخفف آواز- عدد گلر- پيمان نظامي غربي- مرغ روي 
تخم خوابيده

5- جاروي شست‌وشو- مرکز استان کردستان- يار »داماد«
6- نوعي پيچ گوشتي- مهراس- فرمانده بدن

7- پوشه رايانه‌اي- شکستني ورزشي- نوبت بازي
8- هر تکه از غذا- نشانه‌ها و مقصدها- دختر خالدار

9- بازديد از رژه- کارزار کننده با کافران در راه خدا- ملاقات
10- اجاق گاز- سفينه- اداره‌اي در پليس

11- استواري و پايداري- مرکز »زیمبابوه«- حرف روسی
12- دست نخورده- معمولي- بله شيرازي- مخفف نيکو
13- سوم شخص جمع- کشور همسايه- داراي محصول
14- ژست عکس گرفتن!- ديلم- فدراسيون فوتبال اروپا

15- مــوي گــردن اســب- کارگــردان فصل دوم ســريال 
»دودکش« که همين مرداد ماه پخش شد

 عمود ي: 
1- فعاليت‌هاي تسهيلاتي- سفسطه کردن و دليل تراشي

کشــور  هیبــت-  ســنگینی،  مافیــه«-  »فیــه  شــاعر   -2
»نایروبی«

3- امر به پيمودن- بي‌دســت و پا- تالابي در آذربايجان 
غربي در 40 کيلومتري جاده بوکان به مياندوآب

4- سرآغاز گفت و شنود تلفني- سهل- کجاست؟- وي
5- گلي زينتي- ملک سهم‌بندي نشده- چاشني گوجه‌اي

6- سکسکه- خسيس- جامعه، تجمع
7- از مواد پخت کيک- حرکت تناوبي- بلندقامت

8- از مرکبات- پسوند مکان- غوغا
9- قلوب- حامي- صد سال

10- مرسوم- وقت- نت مخمور
11- فلز قيمتي- وارد شدن- شهر پرتقال در استان فارس

12- مثــل و ماننــد- خــودروي جمعي- صداي اســب- 
ضمير اشاره براي نزديک

13- ساعت معروف سوئيسي- کمدين آلماني- کشور »اسلو«
14- پيمان شکن- مادر کودکانه- غنچه باز شده

15- جانوري با پوزه‌اي باريک و زبان چسبناک دراز- جمع ورد

   افقي :
از  »کرمانشــاه«-  در  کليســايي   -1

اصوات تعجب
2- کلمه افسوس- جامه پيشکشي- بيماري کليوي

3- الهه آتش- از مصالح ســاختماني- نــام »الیچ« گلر 
سابق پرسپوليس

4- دوازده ماه- لقب »فرگوسن«- رنگ کبود- توانايي
5- درجه صدا- شهری در استان گيلان- برائت

6- آجيل محبوب- خبر دار- رود آرام
7- روزانه- سوغات »قم«- نقطه بيگانه

8- قلعه روي کوه- اصطلاح بانکي- وسيله حمل نوزاد

9- گلخن حمام- مخلص- از مراکز قديمي شبه قاره هند
10- وي- يکي از محصولات اختصاصي مايکروسافت- پيامدها

11- دوباره- نام مردانه- رب النوع مصريان
12- موشــواره- شــهر تاريخــي »فرانســه«- مارکــي بــر 

لباسشويي- مظهر نرمي
13- درخت جنگلي- زندگي- استاني در »ترکيه«

14- نان لواش در گويش ارمنســتان- تور کاهکشي- علم 
احصائيه

15- عظيم الجثه- اشاره به کساني که روي قولشان نتوان 
حساب کرد و حرفشان اعتبار چنداني نداشته باشد

 عمود ي: 
1- مقدس بودن- نخستين مدال‌آور جهاني تاريخ ورزش 

ايران در وزنه‌برداري زنان
2- مرتعش- مارکي بر کاميون- همراهي و اتحاد

3- همتا- امر به ماندن- شادمان
4-‌  بي‌رنگ و جلا- کپي DVD- راوي- عدد ورزشي

5- آرام گرفته- نوعي نرم افزار موبايل- ممسک
6- دختر- خرقه- سيستم عامل گرافيکي

7- ربودن- مغازه دست دوم فروشي- شمشير زن
8- با اعتبار- آفريده- از لوازم آرايشي

9- ديــرک خيمــه- ايــن اســتخوان ســقف جمجمــه را 
می‌سازد- مخفف تو را

10- گازوئيل ايراني- قطار راه‌آهن- وحشي صفت
11- حرف هشتم- چوپان- پايبند به پيمان

12- بس- راه شاعران- خدمتکار زن- نوبت بازي
خــوش  پرنــده‌ای  ژرمــن«-  »پاری‌ســن  هافبــک   -13

گوشت- اثر »مارتینز سیرا«
14- راه بردن- برقرار- رنگ گياهي

15- داستان »آر.ال.استاین«- ساختمان

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول 
ويـــژه

اینجا برای ویروس هم جا نیست
گشتی در ایستگاه‌های متروی تهران در میانه بحران کرونا

محمد معصومیان
گزارش نویس

قبل از خارج شدن از ایستگاه آخر چند دقیقه‌ای روی صندلی می‌نشینم و 
به مردم نگاه می‌کنم، به تصاویری فکر می‌کنم که دیده‌ام. به دستفروشانی 

که آن‌طرف ریل ول شده‌اند روی صندلی با چهارچرخه‌هایی که از 
همه‌جایش سیم و کابل آویزان است. به زنان دستفروشی که شال‌های 

زنانه را روی صندلی رها کرده‌اند و ماسک را درآورده‌اند تا چند دقیقه 
نفس بکشند. به کارمندانی که حتی رمق ندارند راه بروند. به پیرمردی فکر 
می‌کنم که صندلی تاشو خود را زیر بغل زده تا وقتی صندلی‌های اطرافش 

پر ‌شد گوشه خلوتی پیدا کند و بنشیند
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اایشانورانان5
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ایامدنبیاپاوا2

گنرینجالمنینر3

اداراتاخاروس4

زجلارمقفتمای5

املقانخانرسن6

کشوممهوتمبرس7

ییانحتشزسورال8

دمشگنرواطیلب9
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ااییولرزیتدر11
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وزامرواکراشای13

لالاسابوستسرد14

اناربتنکنورتون15
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حرف می‌زنیم دو جوان با لباس‌های گشــاد 
و کتانی رنگی با ماســک زیــر چانه از کنارمان 
رد می‌شوند. کمی آن‌طرف‌تر مردی با دستی 
روی پیشانی در خود پیچیده است و در دست 
دیگرش کیســه‌ای پر از قرص و شــربت دارد. 
انــگار حتی توان نگاه کردن بــه اطراف را هم 

ندارد.
واگــن در شــلوغ‌ترین حالــت اســت. همــه 
صورت به‌ صورت هم ایستاده‌اند و اگر پیچی 
از ســقف مترو رها شــود حتماً به ســر یکی از 
مســافران برخــورد می‌کنــد. آن دو جــوان با 
ماسک روی چانه کنار پیرمردی نشسته‌اند و 
بلند بلند می‌خندند. هرکسی آنها را می‌بیند 
زیر لب فحشــی نثار می‌کند، صورت پیرمرد 
هم برافروخته اســت. جلوتر می‌روم تا بهتر 
ببینم. پیرمرد که معلوم است جان خودش 
را در خطــر می‌بینــد آرام تذکــری می‌دهــد: 
»پســرم می‌شــود ماســک بزنید؟« دو جوان 
وقتــی ســر بلنــد می‌کنند و چشــم در چشــم 
افرادی می‌شــوند که دورشــان ایســتاده‌اند و 
با غضب نگاه‌شــان می‌کنند ســریع ماســک 
را روی صــورت می‌گذارنــد و همــه نفســی 
بــه آرامــی می‌کشــند. نفس‌هایی کــه به هم 

برخورد می‌کنند.
بــا مردی کــه روبــه رویم ایســتاده ســرحرف 
را بــاز می‌کنــم. او هــر روز مســیر رفــت و آمد 
محــل کار تا خانــه را با مترو طــی می‌کند. به 
قــول خودش روزی یک ماســک ســه بعدی 
برای رفت و یک ماسک سه بعدی پنج هزار 
تومانی برای برگشــت خرج می‌کند. با خنده 
می‌گوید: »خانه هم که می‌رســم همسرم با 
یک لیوان آب نمک به جای شربت خنک از 

من پذیرایی می‌کند.«
او تعریــف می‌کنــد کــه روزهــای اول وقتــی 
کسی توی واگن یک سرفه می‌کرد، همه فرار 

می‌کردند اما حالا کمی بی‌تفاوت‌تر شده‌اند 
و مجبورند به ماســکی که روی صورت دارند 
دلخــوش کننــد: »بــا اینکــه هــر روز از متــرو 
استفاده می‌کنم اما باز وقتی عکس‌های مترو 
را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینم می‌ترسم 
کــه بــا چــه دل و جراتی هــر روز همــان کار را 
تکرار می‌کنم.« او که تا امروز یک دوز واکسن 
کرونــا زده می‌گوید: »واقعاً وقتی عکس‌های 
دوســت و آشــنا را می‌بینــم که در کشــورهای 
خارجــی تقریباً بــه زندگی برگشــته‌اند قلبم 
می‌گیرد که چرا ما هر روز باید این همه کشته 

بدهیم و با این ترس و لرز زندگی کنیم.«
قبــل از خــارج شــدن از ایســتگاه آخــر چنــد 
دقیقه‌ای روی صندلی می‌نشینم و به مردم 
نــگاه می‌کنم، بــه تصاویری فکــر می‌کنم که 
دیده‌ام. به دستفروشانی که آن‌طرف ریل ول 
شده‌اند روی صندلی با چهارچرخه‌هایی که 
از همه‌جایش ســیم و کابل آویزان اســت. به 
زنان دستفروشــی که شــال‌های زنانه را روی 
صندلی رها کرده‌اند و ماســک را درآورده‌اند 
تا چند دقیقه نفس بکشند و دوباره وارد واگن 
شــوند و تمام مدت از پشت ماسک مردم را 
قانع کنند که بهتریــن جنس را با پایین‌ترین 
قیمت می‌فروشــند. به مردمی که مجبورند 
بــرای اقتصادی‌تر بودن رفت و آمد به محل 
کار از متــرو اســتفاده کننــد. بــه کارمندانی که 
حتی رمق ندارند راه بروند. به پیرمردی فکر 
می‌کنم که صندلی تاشو خود را زیر بغل زده 
بــود تا وقتــی صندلی‌هــای اطرافش پر ‌شــد 
گوشه خلوتی پیدا کند و بنشیند. به نوجوانی 
کــه ماســک چند بــار مصــرف شــده‌ای روی 
صورتــش بود و یک کیســه پر از ماســک‌های 
نــو روی دوشــش از ایــن واگــن بــه آن واگــن 
می‌رفت. تصاویــر گذرایی که هر کــدام برای 

چند ساعت در خود فرو رفتن کافی است.


